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۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نژاد: مجلس مقتدر بهترین یار دولت است �
علی لاریجانی: مجلس با دولت هیچ گونه اختلافی  �

ندارد
آیت االله شــاهرودی، رئیس قوه قضائیه: قوه  قضائیه  �

رعایت بهداشت قضائی را دنبال می کند
محمدجواد ظریف، نماینده پیشین ایران در سازمان  �

ملــل: تلاش برای انجام انقلاب مخملین در ایران توهم 
نیست
محمد البرادعــی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی  �

اتمی: گفت وگو تنها راه حل برنامه هسته ای ایران است
ذوالقدر، معاون ســتاد کل نیروهای مســلح: روح و  �

متن انقلاب اسلامی بسیج است
نهاوندیان، رئیس اتاق ایران: دخالت مسائل سیاسی  �

در روابط اقتصادی غلط است

اعظــم طالقانی: مهــم تحقق خواســته های مردم  �
است، اصلاح طلب یا اصولگرا

حســن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک  �
مجمع تشــخیص مصلحت نظام آمــار بانک جهانی را 
ارائه کرد: به جای خصوصی ســازی بخش شبه دولتی 

ایجاد شد
محمدرضا خاتمی: از اجماع اصولگرایان خوشحال  �

می شویم
دلاویز، سخنگوی سازمان انرژی اتمی: پذیرش فریز از  �

سوی ایران کذب است
حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی: کاهش قیمت  �

مسکن از آثار طرح تحول اقتصادی است

لاریجانــی، رئیس مجلس: هیچ شــبهه ای در آرای  �
محصولی وجود ندارد

عســگراولادی، عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه  �
اســلامی: هزینه تحمل یکدیگر کمتــر از هزینه جدال با 

هم است
ضرغامــی، رئیس ســازمان صداوســیما: کاندیدای  �

انتخابات ریاست جمهوری نمی شوم
ملکیان، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد: هیچ  �

کس حق وادارکردن نشریات به انعکاس مطلبی خاص 
یا سانسور اخبار را ندارد

جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح:  �
موشک «سجیل» بخشی از توان دفاعی و بازدارنده ایران 

است
صالحی، فرمانده کل ارتش: هر متجاوزی را به خاک  �

مذلت می نشانیم

آوایی، رئیس کل دادگســتری اســتان تهــران: نباید  �
خستگی و بی حوصلگی خود را به مردم منتقل کنیم

آیــت االله نوری همدانی: ادعاهای دروغین و خرافات  �
در جامعه زیاد شده است

پورمحمدی، وزیر سابق کشور: اگر بعضی حرف ها را  �
نمی زدم مجبور به برکناری من نمی شدند

عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام: کسانی  �
که هنر کار با مخالف را ندارند با سیاســت خداحافظی 

کنند
ســلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعــات و تدوین تاریخ  �

ایران: رسانه های حزبی می توانند عرصه رسانه ای کشور 
را تقویت کنند

محمدرضا خاتمــی: نتیجه رقابت بــا احمدی نژاد  �
پیروزی قطعی خاتمی خواهد بود

حسن ونایی، نماینده مجلس: نگاه دولت به مجلس  �
موجب تحقیر مجلس نزد افکار عمومی شده است

لاریجانی، رئیــس مجلس: برای اجرای طرح تحول  �
اقتصادی قطعا مجوز مجلس لازم است

محمدجواد ظریف، نماینده پیشین جمهوری اسلامی  �
در ســازمان ملل: رفتار ما با آمریکا واکنشــی و انفعالی 

است
جزایری، معاون ســتاد کل نیروهای مسلح: روحیه  �

حماسی مردم ایران برای دشمن بازدارنده است
پوردستان، فرمانده نیروی زمینی: پیروی از دستورات  �

الهی و عمل به قرآن رمز وحدت و همبستگی کشورهای 
اسلامی است

البرادعی، مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی:  �
وجود برنامه هسته ای نظامی در ایران ثابت نشده است

جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه: وزارت ارشاد مانع  �
انتشار آگهی های فریبنده در رسانه ها شود

جهرمی، وزیر کار: نگاه بانک مرکزی به اشتغال تغییر  �
کرده است

مقــام معظم رهبری: ایران اســلامی اکنــون دارای  �
اقتدار کم نظیری در جهان و تاریخ است

احمدی نژاد: اروپا از فرصت توســعه روابط با ایران  �
استفاده کند

آیت االله هاشمی رفســنجانی: منافع مــردم عراق با  �
وحدت همه گروه های سیاسی و قومی تأمین می شود

سولانا، مسئول سیاســت خارجه اتحادیه اروپا: حل  �
سیاسی مسئله هسته ای ایران برای اروپا اهمیت زیادی 

دارد
شــمخانی، رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی:  �

آسیب پذیری اسرائیل در برابر ایران جدی است 

آینه دیروز آینه 
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محمدحســن نجمی: کت وشــلوار تیره، پیراهن روشــن، 
جــوراب روشــن و پیژامه ای زیر شــلوارش پوشــیده و 
جورابش را روی آن کشیده بود، به علاوه تسبیحی نارنجی 
که این دست و آن دست می کرد؛ گاهی هم گوشی ساده 
موبایلش را بیرون می آورد و دســتش را جلوی دهانش 
می گرفت و صحبت می کرد؛ اینها مشــخصه های حمید 
بقایی در روز چهارم و البته روز پایانی بست نشــینی بود. 
علی اکبر جوانفکر هم ســمت راست او بود؛ کت و شلوار 
مشــکی با پیراهنی هم رنگ کت و شلوارش. بست نشینی 
به شــیوه احمدی نژادی ها از چهارشنبه هفته پیش آغاز 
شد و روز شــنبه پس از درگیری های رخ داده بین برخی 
افراد و تیم همراه بست نشــینان، آنها را بر آن داشــت تا 
موقتا به بست نشــینی پایان دهند. بست نشینی مدرن، یا 
بست نشــینی ســاعتی با حضور حمید بقایی، علی اکبر 
جوانفکر و حبیب جزءخراسانی در حرم شاه عبدالعظیم 
حسنی؛ چند ســاعتی در حرم می نشینند؛ احمدی نژاد و 
مشایی هم اگر برسند، یک سر به آنها می زنند و می روند؛ 
خود بست نشین ها هم ساعتی بعد می روند. حدود هفت، 
هشت ساعتی در حرم هستند و می روند به خانه هایشان 
تا برای فردایش آماده شــوند؛ هرچند بسته شــدن حرم 
در ســاعات پایانی شــب، بهانه ای برای ترک حرم عنوان 
شــد؛ اما از نماز صبح که حرم باز می شــود نیز خبری از 
آنها نیســت؛ مثل روز شــنبه که اعلام کردند بعد از نماز 
ظهر و عصر راهی محل بست نشــینی خواهند شد.آنها 
روز شــنبه بعد از نماز ظهر آمدنــد و در رواق روبه روی 
ضریح حضرت عبدالعظیم نشســتند؛ دوستان و یاران و 
تعدادی از هوادارانشــان نیز اطراف آنها نشســتند. پس 
از غــروب آفتاب بود که احمدی نژاد هم همراه مشــایی 
مانند روز اول، ســری به رفقای بست نشینشان زدند. اوج 
جمعیتی که اطراف آنها دیده می شد، همان زمان حضور 
احمدی نژاد بود که البته هم زمانی غروب شــنبه با شب 
شهادت امام رضا(ع) در جمعیت آن زمان بی تأثیر نبود. 
زمان حضور احمدی نژاد هم شــعارهایی داده می شد. 
جمعیت نســبت به زمان حضور احمدی نژاد کم شــده 
بود؛ برنامه های بست نشینان هم شروع شده بود؛ در حرم 
صدای مداحی هایی برای شــهادت امام رضا(ع) شنیده 
می شد؛ ســخنرانان یک به یک در میان صدای بلندگوها 
صحبــت می کردند؛ تعــدادی روبه روی بست نشــین ها 
نشســته بودند؛ تعدادی هم ایستاده مشغول نگاه کردن 
بودند؛ موبایل ها هم در دستان حاضران بود و صحنه ها 
را ثبــت می کردند. یکی، دو جوان نیز بودند که جریده ای 
را در قطع A3 بین حضار پخش می کردند؛ «بست نشینی 

برای عدالت» نام این ویژه نامه بود. کلا سه متن در پشت 
و روی آن بــود؛ دو متن در صفحه رویــی و یک متن در 
پشــت آن. نیم صفحــه بالایی صفحــه اول، تعدادی از 
عکس های بست نشــینی بود و آدرس کانال تلگرامی و 
حســاب اینستاگرامی شــان کنار عکس ها دیده می شد. 
نیم صفحــه پایینی هــم متنی با این تیتر بــود: «به جای 
ســرمقاله»؛ در ایــن متــن از قوه قضائیه انتقاد شــده و 
دادگاه «بقایی»، «فرمایشی» خوانده شده بود. متن دیگر 
نیم صفحه اول متن اعلام حمایت از بست نشــینی برای 
عدالت از سوی کسانی بود که این جریده آنها را بیش از 
هزار نفر از نخبگان و فعالان دانشگاهی خوانده بود؛ متن 
صفحه پشتی هم متن ســخنان روز اول احمدی نژاد در 
جمع بست نشینان. به فاصله چند متر از معرکه، زائران 

به نماز و زیارتشان ادامه می دادند. 
بودند افرادی که می آمدند ببینند چه خبر است و وقتی 
متوجه داســتان می شــدند، با پوزخندی محــل را ترک 
می کردند و به زیارت خــود ادامه می دادند. برخی دیگر 
هم دقایقی می ایســتادند، چیزی به دیگــر افراد حاضر 
می گفتند و می رفتند. یکــی می گفت: «حالا که دیگر در 
قدرت نیستند این حرف ها را می زنند»؛ دیگری می گفت: 
«الان از اسب پیاده شده اند، باز هم اگر سوار اسب شوند 
چیز دیگــری خواهند گفــت». اما بودند افــرادی که از 
بست نشــینان هواداری می کردند؛ یکی از آنها می گفت: 
«اگر ظلمی به کسی بشود و راهی نداشته باشد، چه کار 
باید بکند؟». یکی جوابش را داد که «این راهش نیست؛ 
بروند به کسانی که منتقدشان هستند حرفشان را بزنند؛ 

اینهــا که همدیگــر را می بینند»؛ به او گفتند که «شــما 
راه دیگری پیشــنهاد بده؛ از کجــا می دانی که نگفته اند 
و جوابــی نگرفته اند. وقتی ظلمی بشــود باید اعتراض 
کرد». اینهــا حرف های هواداران محمــود احمدی نژاد 
بود؛ هواداران کسی که حامی درجه یک سعید مرتضوی 
بــود. در همــان گعده، مردی میانســال بــه جمع آمد؛ 
کاپشــن ورزشی به تن داشــت و کلاه پشمی هم بر سر؛ 
ریش  صورتش هم جوگندمی بود. با دقت به حرف های 
مدافعان احمدی نــژاد گوش می داد؛ به میان حرف آنها 
آمد: «اینها هشت سال همه چیز را خراب کردند؛ از ریشه 
زدنــد؛ دین و ایمــان مردم را از بین بردنــد.... خاتمی بد 
عمل کرد و دولت فعلی بد کار می کند؛ ولی اینها بدتر از 
همه کار کردند...». یک نفر به جمع اضافه شد و با ذوق، 
شــعار درباره دو نفر از سران قوه را تکرار کرد و گفت این 
بهترین شعار بود. وسط همین گفت و شنودها بود که یکی 
از سخنرانان جمع بست نشینان حرفی زد و جمعیت ۲۰، 
۳۰ نفره «هیهات منا الذله» ســر دادند. سه سوژه اصلی 
بست نشینی همچنان نشسته بودند؛ بهمن شریف زاده - 
روحانی نزدیک به آنها نیز- کنارشــان بود. بالای سر آنها 
یک تو رفتگی بود که در آن پنجره ای قرار داشــت؛ جلوی 
پنجره یک بســته سوهان و یک بســته نان برنجی یا کاک 
دیده می شــد؛ البته خالی و پر بودن آنها معلوم نبود. از 
جوانفکر پرسیده شد تا کی اینجا هستید؛ پاسخ داد: «حالا 
ببینیم چه می شود، هســتیم فعلا». درباره روزهای آینده 
هــم گفت: «تا خدا چــه بخواهد».مخالفــان و موافقان 
بست نشــینان هم در چهار، پنج گعده به بحث هایشــان 

ادامــه می دادنــد؛ یــک نفر گفــت «انقــلاب کردیم که 
آزاد باشــیم»؛ یکی از منتقــدان به ۱۱ روز خانه نشــینی 
احمدی نژاد اشاره کرد؛ مسئله ای که هنوز هم هواداران او 
حاضر به پذیرش آن نیســتند. یکی از هواداران سرسخت 
احمدی نژاد می گفت او ســفر بوده، فرد دیگری با همان 
عقیده می گفت احمدی نژاد در آن روزها از خانه مشغول 
کار بوده و سخنانی از احمدی نژاد نقل کرد که کارتابلش 
در آن روزها را بروند ببینند؛ روزی نبوده که کارتابل خالی 
باشــد و کاری در آن نشده باشــد. بحث ها داغ شده بود؛ 
ولی با جمعیتی کمتر. بقایی باز هم دستش را برد جلوی 
دهانــش و با تلفن صحبت کرد؛ معلوم نبود آن ســوی 
خط چه کسی اســت؛ صحبت هایش که تمام شد رو به 
جوانفکر شــروع به صحبت کرد؛ انگار که داشت درباره 
مکالمه اش صحبت می کرد؛ دست چپش جلوی دهانش 
بــود؛ طوری که کســی نتواند حتی لب خوانــی کند؛ اما 
جوانفکر این مراقبت را نمی کرد؛ این گونه متبادر می شــد 
که بقایی به مســائل امنیتی آشــناتر اســت. عقربه های 
ساعت از ۱۹:۳۰ گذشته بود؛ انگار بست نشینی برای شنبه 
کفایت کرده بود؛ بلند شــدند و حرم را ترک کردند. برخی 
از این نوع بست نشینی متعجب بودند: «چه بست نشینی 
است که بعد از نماز ظهر می آیند و سر شب می روند؟!». 
بست نشــینان از حــرم که خــارج شــدند، درگیری هایی 
صورت گرفت؛ کانال «دولت بهار» نزدیک به احمدی نژاد، 
افــرادی را که با تیم همراه بست نشــینان درگیر شــدند، 
«لباس شخصی» خواند و مدعی ســازماندهی آنها شد. 
این درگیری ها با اعتراض شدید بقایی همراه بود؛ اما این 
درگیری ها بهانه ای شــد برای پایان دادن به بست نشینی؛ 
البته به گفته خودشــان به صورت موقت؛ این تصمیم را 
سه بست نشــین در بیانیه ای اعلام کردند: «تصمیم بر آن 
گرفتیم تا فراهم شــدن شــرایط مقتضی، بست نشینی در 
این مکان شــریف را به طور موقت متوقف کنیم». پس از 
آنها محمود احمدی نژاد هم در بیانیه ای از بست نشینان 
حمایت کرد. پس از خروج بست نشینان از حرم حضرت 
عبدالعظیم(ع) یکی، دو گعده همچنان ادامه داشت؛ دو 
نفر که همچنان در حال پخش کردن نشریه شان بودند، با 
تذکــر خادمان حرم به کار خود پایــان دادند.  روز چهارم 
و پایانی بست نشینی چندساعته هم این گونه پایان یافت؛ 
آنها رفتند تا استراحتی کنند و برای بست نشینی روزهای 
بعد آماده شــوند؛ بست نشــینی هایی به شیوه مدرن که 
فقط چند ساعت می آیند؛ برنامه هایشان را برگزار می کنند؛ 
عکــس و فیلم ها را می گیرند و می روند تا فردایش؛ البته 

دیگر یکشنبه خبری از بست نشینی ساعتی نبود. 

پایان بست نشینی چندساعته در شاه عبدالعظیم 
احمدی نژادی ها به خانه برگشتند

روزهای بی خانمانی
بیشــتر از ۲۷  سال از زلزله رودبار می گذرد، ۱٤ سال از  �

زلزله بم و پنج  سال از زلزله ورزقان؛ اما هنوز هم هستند 
زلزله زدگانــی که در خانه های موقــت زندگی می کنند. 
نماینــدگان مناطق زلزله زده می گوینــد در رودبار تا یک  
دهه بعد از زلزله مردم بــه دلیل کمبود اعتبار عمرانی 
در خانه های موقت زندگی می کردند و عملیات زیربنایی 
احیای شــهر مثل شــبکه آب و فاضلاب با شتاب زدگی 
دنبــال شــد و حالا ایــن زیربناها به شــدت فرســوده و 
مشکل ســاز شــده اند... . باید پژوهش و بررســی دقیق 
درباره بازســازی دوباره شــهرهای زلزله زده ایران انجام 
شــود و جلوی تکرار این مشــکلات در کرمانشاه گرفته 
شود. به گفته نیکزادی پناه، بعد از زلزله [بم] افرادی که 
تمکن مالی داشتند، از بم مهاجرت کردند و برای زندگی 
به سایر شهرها رفتند؛ اما حالا به تدریج در حال بازگشت 
به شهرشان هستند. در این میان کسانی هستند که بومی 
منطقه نیســتند و بــرای اینکه از امکانــات بعد از زلزله 
استفاده کنند، زندگی در این شهر را انتخاب کرده اند. این 
نماینده مجلس می گوید که بعد از زلزله بم کمتر مورد 
توجه قرار گرفت، بازتوانی مردم بود و حالا متأسفانه آثار 
زلزله بر عوامل انسانی آرام آرام نمایان شده و تعداد زیاد 
خودکشی ها و افراد دارای ناراحتی های روحی و جسمی 

اثباتی بر این موضوع است. 

ترس پساداعش و استعفای حریری
عجب حکایتی است توطئه آمریکایی- صهیونیستی-  �

ســعودی استعفای نخســت وزیر لبنان به دلیل ترس از 
ایران و حزب االله! که باید آن را از پیامدهای پســاداعش 
و نابودی تروریســت های تکفیــری در منطقه و آخرین 
تلاش ها علیه محور مقاومت دانست. هرچند عربستان 
با اســتعفای اجباری حریری تلاش داشت زمینه حمله 
رژیم صهیونیســتی را به لبنان فراهم کنــد و از تل آویو 
نیز رسما چنین درخواســتی کرده بود اما تصور هرگونه 
جنگی علیه لبنان از ســوی رژیم صهیونیســتی با توجه 
به شکســت هایش در جنگ های قبلــی و اقتدار کنونی 
محور مقاومت در منطقه بســیار بعید و ناممکن است. 
اگر استعفای حریری برای سیاست مداران و دولت های 
منطقه تعجب آور بود، اما از یک طرف سکوت و انفعال 
دولــت تدبیر در مقابل این تحولات جدید در منطقه و از 
طرف دیگر ترسیدن برخی از تشر کدخدای برجام، برای 
ملت ایران تعجب آورتر است! ... حکایت عجیبی است، 
کدخدای جهان از ایران و حزب االله می ترســد اما برخی 

داخل ایران از کدخدای جهان؟! 

ضرورت استمرار همراهی با زلزله زدگان
در زلزله اســتان کرمانشــاه کارنامه دولت، نیروهای  �

نظامــی و انتظامی، هلال احمر و اقشــار مختلف مردم 
بسیار درخشان و خوب بود. این تلاش همگانی توانست 
یک الگوی موفق از وحــدت ملت را به نمایش بگذارد 
و این واقعیت را به اثبات برســاند که اگر اراده همگانی 
وجود داشته باشد تمام مشکلات قابل حل است. جای 
تأســف است که بعضی افراد با اینکه برای خود رسالت 
فرهنگی و هدایتی قائل هســتند و بایــد نقش آرامش 
 روحی  بخشــیدن به جامعه به ویــژه مصیبت دیدگان از 
زلزله را داشته باشند، در زلزله استان کرمانشاه به مطرح 
کردن موضوعات انحرافی و غیر لازم روی آوردند و اذهان 
و افکار را با امور حاشــیه ای مشغول کردند. در این میان 
از دو نکته نباید غافل شــد؛ اول آنکه مسئولان دولتی به 
وعده های خود در زمینه کمک های بلاعوض و وام های 
ساخت مســکن زلزله زدگان عمل کنند. سرعت عمل در 
انجــام این وعده هــا اهمیت زیــادی دارد و بیش از هر 
اقدام دیگری از آلام این عزیزان خواهد کاست. دوم آنکه 
فصل همراهی با زلزله زدگان، همین چند روز اول نباشد. 
همراهی ها، یاری رســاندن ها و حتی همدردی ها باید تا 
پایان یافتن تمام آلام آنان ادامه داشته باشد. این عزیزان 
باید احســاس کنند که همراهی ها منحصر به روزهای 
اول حادثه نیســت و تا التیام یافتن تمام زخم های وارده 
ادامه خواهد داشــت. اصل همراهی بسیار خوب است 

ولی بهتر از آن استمرار این همراهی است. 

میوه صداقت صادق
صادق زیبــاکلام... از جمــع آوری مبلغ یک میلیارد و  �

۲۰۰  میلیون تومان ظرف ۷۲ ســاعت در بهت و حیرت 
فرو رفته است و در شگفتی به سر می برد. این در حالی 
است که هنوز سازمان های دولتی با بهره گیری از تریبون 
سراسری صداوسیما و تبلیغات وسیع برای دعوت مردم 
به امدادرســانی های نقدی، نتوانسته اند به نسبت مبالغ 
جمع آوری شده توسط چهره هایی چون صادق زیبا کلام از 
جهان سیاست و علی دایی از دنیای ورزش دست یابند. 
نکته جالب توجه آنجایی است که خود مسئولان نیز به 
عدم اعتماد مردم به مســئولان کشور اذعان کرده اند. تا 
جایی که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم 
رشــت روز گذشته دراین باره گفته است: «چقدر دردناک 
اســت که پس از ۳۹ ســال، مردم می گویند ما خودمان 
می خواهیم کمک ها ی خود را به مناطق زلزله زده منتقل 
کنیم و اعتماد نداریم. من خود شاهد بودم که در رشت 
کمک ها یی از ســوی مردم برای زلزله زدگان تهیه شــد 
و وقتــی به مردم گفتم آنها را به فلان ســازمان دهند تا 
به دســت زلزله زدگان برساند با کمال تعجب متأسفانه 
مردم در پاســخ گفتند ما اعتماد نداریم و این کمک ها  را 

به دست زلزله زدگان نخواهند رساند».

politics@sharghdaily.ir

شرق: اصولگرایان و اصلاح طلبان به ماجراي بست نشیني 
احمدي نــژاد واکنــش نشــان داده انــد. ناصــر ایماني، 
روزنامه نگار و تحلیلگر اصولگرا به خبرآنلاین گفته است: 
«این کار آنها نوعي فرار به جلوي مذهبي با سوءاستفاده از 
احساسات مردم است. در واقع مي خواهند به اتهام هاي 
خود پاسخ ندهند؛ براي همین منظور اساسا قوه قضائیه و 
رئیس آن را زیر سؤال مي برند. به عبارت بهتر هدفشان این 
است که موضوع را مبهم و تبدیل به جنگ با لاریجاني ها 
کنند تا ذهن مردم از توجه به اصل اتهام هایشــان خارج 
شود و برداشــت عمومي این باشــد که «احمدي نژاد در 
روز یکشنبه ســیاه آمد و علیه خاندان لاریجاني افشاگري 
کــرد و حــالا لاریجاني ها دارند از احمدي نــژاد و یارانش 
انتقام می گیرند». در واقــع موضوع را در حد انتقام گیري 
شــخصي تنزل مي دهند تــا از خود رفع اتهــام کنند.» او 
گفته اســت: «موضوع فراتر از آقاي بقایي و مشایي است. 
اینهــا یک حلقه دارند. اعضاي حلقــه این نحله فکري- 
سیاســي نیز همین چند نفــر یعني آقــاي احمدي نژاد، 
بقایي، مشــایي و جوانفکر هســتند. آقاي احمدي نژاد در 
زمان ریاســت جمهوري اش اعلام کــرد «کابینه خط قرمز 

من اســت». در واقع آقــاي احمدي نژاد بــراي خود یک 
خط قرمز دارد. طبعا چون امروز کابینه اي نیســت، تیم و 

اطرافیان او خط قرمز مي شــود؛ 
پس بایــد از آنها دفــاع کند، اگر 
آنها نباشــند دیگر احمدي نژادي 
وجــود ندارد».ایمانــي در ادامه 
گفتــه اســت: «برداشــت آنهــا 
همیــن اســت. فکــر مي کننــد 
قوي ای  بســیار  اجتماعي  پایگاه 
دارند؛ مثلا اگر آقاي احمدي نژاد 
ریاســت جمهوري  کاندیــداي 
شــود، رأي مــي آورد. این جریان 
مثــل جریــان اصلاح طلبــان در 
ســال هاي دوم خرداد است. آن 
جریان هم اســاس نظام را قبول 
نداشــت. این جریــان فکري هم 
اســاس نظــام را قبول نــدارد». 

محمود صادقي، نماینده اصلاح طلب مجلس هم  گفته 
اســت: «شــیوه اي که احمدي نژاد براي طــرح انتقادش 

برگزیده نیز ســؤال برانگیز اســت. این شــیوه نمایشــي و 
بست نشیني ازسوي فردي که هم اکنون هم عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام است، 
تعجب برانگیز اســت. به هر حال 
احمدي نژاد هم اکنون هم خارج 
مي توانــد  و  نیســت  قــدرت  از 
موضــوع را از طریــق رهبري و 
طــرق دیگــر پیگیري کنــد. این 
نحوه طــرح انتقادات کمي جاي 
تأمل دارد؛ مگر این نخســتین بار 
احمدي نژاد  آقــاي  کــه  اســت 
انفرادي  متوجه شــده فردي به 
منتقل شده و حقوق متهم نقض 
شده اســت؟! مگر در زماني که 
و  رئیس جمهــور  احمدي نــژاد، 
مسئول اجراي قانون اساسي بود، 
در جریان مســائلي از این دست 
قرار نمي گرفت؟! مگر آقاي مرتضوي که جزء نزدیک ترین 
اشخاص به احمدي نژاد بود، مرتکب چنین تخلفاتي نشد 

و مگر احمدي نژاد از جنایــات کهریزک بي خبر بود؟! چرا 
احمدي نژاد زماني که مســئول اجراي قانون اساسي بود، 
هیچ اقدامي انجام نمي داد و اکنون که با جلب، بازداشت و 
محاکمه یکي از نزدیکانش مواجه شده، به این ترتیب عمل 
مي کند؟!» نماینــده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس 
یادآور شــد: «نکته تعجب برانگیز دیگر این است که هیچ 
واکنشــي نسبت به این ســطح از ساختارشکني از جانب 
مقامات ذي ربط نمي بینیم». صادقي گفته است: «به نظر 
مي رســد این جریان سیاسي سعي دارد در هر شرایطي با 
ژســت هاي مختلف خود را در عرصه سیاسي حفظ کند 
و احمدي نــژاد و اطرافیانش عمــلا وارد نوعي جنگ بقا 
شــده اند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که توهمي در 
جامعه به وجود آمده که احمدي نژاد اسناد و مدارکي در 
دســت دارد و علت عدم برخورد با این جریان سیاسي نیز 
همین مسئله است که شخصا صحت این مسئله را بسیار 
بعید مي دانم؛ چراکه اگر احمدي نژاد چنین دسترســي ای 
به اسناد داشت، به جاي این رجزخواني ها حداقل بخشي 
از اســناد و مدارکش را افشا مي کرد و با این حساب بعید 

است که چنین دسترسي ای وجود داشته باشد».

تحلیل ۲ فعال سیاسي اصلاح طلب و اصولگرا از ماجراي بست نشیني احمدي نژاد و یارانش
فرار رو به جلو یا جنگ بقا؟

نـکتـه

مگر این نخستین بار است که آقاي 
احمدي نژاد متوجه شده فردي 

به انفرادي منتقل شده و حقوق 
متهم نقض شده؟!مگر در زماني که 
احمدي نژاد، رئیس جمهور بود، در 
جریان مسائلي از این دست قرار 

نمي گرفت؟!

حضــرت  مــا  مــولای  مظلومانــه  شــهادت  ســالروز 
علی بن موســی الرضا را خدمت همه دوستان و محبان آن 
امام تسلیت عرض می کنم. درباره حضرت رضا(ع) غالبا 
به مسئله ولایتعهدی معجزات و مناظره ایشان با بزرگان 
مذاهب مختلف و اقامه نماز عید با پای برهنه و... سخن ها 
گفته و تکرار می شود، اما به نظر اینجانب از نکات برجسته 

زندگی ایشان کمتر سخنی به میان می آید.
از بحث های کمتر مطرح شده درباره امام رضا(ع) این 

مطالب است:
۱- ادعای امامت یا عــدم حمایت از امامت امام رضا 
از جانب دو برادر ایشــان به نام های زید و ابراهیم که امام 
صریحا به او می گفت: «ای برادر تو که شــاهد بودی پدرم 
در بستر مرگ مرا به شماها به عنوان جانشین خود معرفی 
کــرد. حال این رفتار تو نشــانه چیســت؟» نصیحت های 
امام بر آنهــا اثری نداشــت. ابراهیم بن موســی بن جعفر 
در ایــن میــان ماجراهــای عجیبــی دارد. او از ســوی 
محمدبن ابراهیم ابن طباطبا که مســتقلا در ســال ۱۹۹ در 
کوفه علیه عباســیان قیام کرد به حکومت یمن منصوب 

شــد. ابراهیم پس از ســرکوبی قیــام ابن طباطبا به مکه 
رفت و بــرای ولایتعهدی امام رضا برای ایشــان از مردم 
مکه بیعــت گرفت ولی پس از ولایتعهــدی امام رضا به 
اطاعت مأمون درآمد! ســپس در ســال ۲۰۲ به حکومت 
یمن منصوب شد و پس از شهادت امام رضا دستگیر شد. 
زیدبن موســی بن جعفر هم سرگذشت مشابهی دارد. او در 
سال ۱۹۹ ازسوی ابن طباطبا به حکومت خوزستان و اهواز 
منصوب و پس از مدتی بر بصره مســلط شد و دستور داد 
خانه های بنی عباس را بسوزانند و به همین سبب به زیدالنار 

معروف شد.
۲- قیام محمدبن جعفرصادق، عموی امام رضا که در 
سال ۲۰۰ قیام کرد و مردم مدینه و حجاز با او بیعت کردند. 

او حتی خود را امیرالمومنین می خواند!
۳- ســردرگمی شــیعیان کــه نمی دانســتند امــام 
موسی بن جعفر چرا به صراحت از جانشین خود – به دلیل 
اینکه دستگاه خلافت عباســی بر این مسئله حساس بود 
کــه با تعیین امام پس از خود از ســوی امام کاظم، وی را 
بکشد- اشــارتی جز برای خواص نداشــته است بنابراین 
بعضی هــا دنباله رو دو برادر دیگر امام رضا شــدند که به 
دروغ ادعــای امامت کردند و بعضی بــر مرام واقفیه دل 

سپردند.
۴- اعتقــاد بعضــی شــیعیان بــه زنده بــودن امام 
موســی بن جعفر و اینکه ایشــان مانند مسیح علیه السلام 

زنده است و روزی به اراده خدا برگشت و رجعتی خواهد 
داشت، بنابراین به امام جدیدی نیازمند نیستند. این گروه را 
چون بر این نظر بودند که جریان امامت با موسی بن جعفر 

خاتمه یافته است، واقفیه می نامند.
۵- گروهی که از امــام کاظم در جمع آوری وجوهات 
شرعی نمایندگی داشتند و مبالغ سرشاری نزدشان بود و به 
طمع افتادند که با انکار امامت امام رضا پس از پدرش، این 
پول ها را در اختیار داشته باشند و به ایشان تحویل ندهند.

۶- چون امام تا هشــت ســال قبل از شــهادت خود، 
یعنی حدودا در سن ۴۷ ســالگی فرزندی نداشتند، برخی 
می گفتند تا آنجا که ما می دانیم و شنیده ایم هر امامی برای 
جانشینی خود باید فرزند ذکوری داشته و او را به شیعیان 
به عنوان امام و جانشــین پس از خود معرفی کند. این چه 
امامی اســت که با این همه ســن و ســال هنوز خدا به او 

فرزند ذکوری نداده تا جانشین او شود.
۷- مشــکل دیگر دامــن زدن مخالفان بنی هاشــم و 
عباسیان به فرزندنداشــتن امام رضا بود. اینان با توجه به 
دیر فرزنددارشــدن امام که حضرت جواد را خدا به ایشان 
عنایت کردند، در بین جامعه چنین شایعه کردند که ایشان 
عقیم اســت. کار به جایی کشــید که امام بــا اکراه تن به 
حضور در جلســه ای داد که در آن مدعیان کسی را که در 
شناخت شباهت های پدر و فرزند ید طولایی داشت، احضار 
کردند، او از امام و حضرت جواد خواست در جلوی چشم 

او چند قدم راه بروند تا بتواند مشــابهت یا عدم مشابهت 
جسمی را در این دو از نزدیک مشاهده کرده و رأی خود را 
صادر کند. امام برای ابطال ادعای مخالفان در این جلسه 
حضور یافتند و فرزندشــان را همراه بردند و جلوی چشم 
او مقــداری راه رفتند. آن فرد وقتی نحــوه راه رفتن امام و 
فرزندشــان را جداگانه دید سوگند خورد که ساق پای این 

فرزند همان ساق پای پدر است و فرزند ایشان است!
۸- این مشــکل پــس از تولد حضرت جــواد به گونه 
دیگری ادامه یافت. مشــکل این بود که شــیعیان که هر 
لحظه احتمال شــهادت امام را می دادند از ایشان درباره 
جانشین وی سؤال می کردند. برای نمونه صفوان بن یحیی 
از یاران امام رضا از ایشان همین را پرسید که اگر برای شما 
حادثه ای پیش بیاید ما باید به چه کســی پناه ببریم؟ امام 
با دســت خود به فرزند خردســالش، جواد اشاره فرمود. 
صفوان با تعجب گفت به این فرزند که فقط ســه سال از 

عمرش گذشته است پناه ببریم؟
 امام فرمود ســن چه زیانی در امامت او دارد؟ عیسی 
کمتر از این ســن داشــت که به پیامبــری و امامت مردم 
انتخاب شــد.بعضی از شــیعیان با توجه به سن کم امام 
جواد می گفتند امام نمی تواند نابالغ باشد! خدای را بسیار 
شــاکریم که مرقد نورانی این پاره تن رسول خدا در کشور 
عزیز ما ایران اســت و قطعه ای از بهشت هذه جنات عدن 

فادخلوها خالدین.

نگـاه

نکات کمترشنیده شده تاریخى درباره حضرت رضا(ع)
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